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صلــوات پیامبــر)ص( بــر امتی که 
اهــل صدقه به آن حضرت هســتند، 
موجــب آرامــش آنــان می شــود.

مؤمــن در این دعا ابتدا امــوری معنوی و مــادی را برای دیگران 
می خواهد و ســپس طی فرازهای یازدهم، دوازدهم و ســیزدهم، 
نعمت هایی را از خدا برای خود می خواهد و جالب تر اینکه در همین 
سه جمله نیز به جای اســتفاده از ضمیر متکلم وحده )برای من( از 
ضمیر متکلــم مع الغیر )برای ما( مدد می جوید و گویا حتی در انتهای 
دعــا نیز حیا می کند که پس از آن همه خیر و نیکی که برای دیگران 
می خواهد، چیــزی برای خود طلب کند. لــذا در اینجا هم می گوید 
خدایــا حال ما را )نه من را( به حســن و نیکویی حال خود تغییر ده. 
خدایا قرض مــا را ادا فرما و فقر ما را به ثــروت و دارایی بدل نما.

استغفار و فوايد آن
بعضى هــا از ماه رمضان بهره  كامل مي برند، بعضى هم نه؛ از يك چيزى 
بهره مند مي شــوند، از چيز ديگرى خود را محروم نگه مي دارند. بايد تلاش 
مسلمان در اين ماه اين باشد كه حداكثر بهره را از اين ضيافت الهى بگيرد و 
دست پيدا كند به رحمت و مغفرت الهى، كه من تأكيد مى كنم بر روى استغفار؛ 
استغفار از گناهان، استغفار از خطاها، استغفار از لغزشها؛ چه گناهان كوچك، 
چه گناهان بزرگ. اين خيلى مهم است كه در اين ماه، ما خودمان را، دلمان 
را از زنگارها پاك كنيم؛ خودمان را از آلودگى ها مصفّا كنيم، شستشو بدهيم 
و اين با اســتغفار امكان پذير اســت. لذا در روايات متعدّدى دارد كه بهترين 
دعاها يا در رأس دعاها، اســتغفار است؛ طلب مغفرت از پروردگار. براى همه 
هم استغفار هست. پيغمبر اكرم )ص(  ـ آن انسان والا  ـ هم استغفار مي كرد. 
حالا استغفار امثال ما، از نوعى از گناهان است؛ اين گناهان متعارف و معمولى 
و گرايشهاى حيوانى در وجود ما و همين گناهانِ به تعبيرى مي گوئيم گناهان 
چاروادارى؛ گناه هاى آشكار و واضح. بعضى ها استغفارشان از چنين گناهانى 
نيســت؛ از ترك اولى است. بعضى ترك اولى هم نمي كنند؛ امّا استغفار مي 
كنند، كه اين استغفار از قصور ذاتى و طبيعى انسانِ ممكن در قبال عظمت 
ذات مقدّس پروردگار است؛ استغفار از عدم معرفت كامل، كه اين مال اولياء 

و مال بزرگان است.
ما بايد از گناهانمان استغفار كنيم. فايده  بزرگ استغفار اين است كه ما را 
از غفلت نسبت به خود خارج مي كند. ما گاهى در مورد خودمان دچار اشتباه 
مي شويم. وقتى به فكر استغفار مى افتيم، گناهان، خطاها، خيره سرى ها، پيروى 
از هواى نفس كه كرديم، تجاوز از حدود كه انجام داديم، ظلمى كه به نفس 
خودمان كرديم، ظلمى كه به ديگران كرديم، جلوى چشــم ما زنده مي شود 
و به يادمان مى آيد كه چه كرده ايم؛ آن وقت دچار غرور، دچار نخوت، دچار 
غفلت نسبت به خود نمي شويم. اولين فايده  استغفار اين است. بعد هم خداى 
متعال وعده فرموده است كه آن كسى كه استغفار كند، يعنى به عنوان يك 
دعاى حقيقى از خداى متعال حقيقتاً آمرزش بطلبد و از گناه پشيمان باشد، 
لوجد الله توّاباً رحيما )نساء، آيه  64(؛ خداى متعال توبه پذير است. اين استغفار، 
بازگشــت به سوى پروردگار اســت؛ پشت كردن به خطاها و گناهان است و 

خداوند مي پذيرد؛ اگر استغفار، استغفار حقيقى باشد.
توجّه كنيد كه همين طور آدم به زبان بگويد: اســتغفرالله، اســتغفرالله، 
اســتغفرالله، امّا حواسش اين طرف و آن طرف باشد، اين فايده اى ندارد؛ اين 
استغفار نيست. استغفار يك دعاست، يك خواستن است؛ بايد انسان حقيقتاً 
از خدا بخواهد و مغفرت الهى و گذشــت پروردگار را بطلبد: من اين گناه را 
كــرده ام؛ پروردگارا! به من رحم كن، از اين گناه من بگذر. اينطور اســتغفار 
كردنى نســبت به هر يك از گناهان، مسلماً غفران الهى را پشت سر خواهد 

داشت؛ خداى متعال اين باب را باز فرموده است.
ممنوعیت اقرار به گناه در نزد دیگران

البتّه در دين مقدّس اسلام، اقرار به گناه پيش ديگران ممنوع است. اينكه 
در بعضى از اديان هســت كه بروند در عبادتگاه ها، پيش روحانى و كشيش، 
بنشــينند، اعتراف به گناه كنند، اين در اسلام نيست و چنين چيزى ممنوع 
است. پرده درىِ نسبت به خود و افشاى اسرار درونى خود و گناهان خود پيش 
ديگران، ممنوع است؛ هيچ فايده اى هم ندارد. اينكه حالا در آن اديان خيالى 
و پندارى و تحريف شــده اينطور ذكر مي شود كه كشيش گناه را مي بخشد، 
نه؛ در اسلام بخشنده  گناه، فقط خداست. حتّى پيغمبر هم نمي تواند گناه را 
ببخشد. در آيه  شريفه مي فرمايد: ولو انهّم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفرالله 
و استغفر لهم الرّسول لوجد الله توّابا رحيما)همان(؛ وقتى گناهى انجام دادند، 
ظلم به نفس كردند، اگر بيايند پيش تو كه پيغمبر هستى، از خداى متعال 
طلب مغفرت و طلب بخشــش كنند و تو هم براى آنها طلب بخشش كنى، 
خداوند، توبه  آنها را مي پذيرد. يعنى پيغمبر براى آنها طلب بخشش مي كند؛ 
خود پيغمبر نمي تواند گناه را ببخشد؛ گناه را فقط خداى متعال بايد ببخشد. 
اين استغفار است، كه اين استغفار حقيقتاً جايگاه مهمى دارد. از استغفار در 
اين ماه غفلت نشود؛ بخصوص در سحرها، در شبها. دعاهائى كه در ماه رمضان 

هست، اينها را با توجّه به معانى اش بخوانيد.
ماه رمضان، یك فرصت الهى

 بحمدالله جامعه  ما يك جامعه  معنوى است. دعا و توجّه و توسّل و ابتهال 
الى الله در بين مردم ما رايج است و مردم دوست مي دارند؛ جوانهاى ما دلهاى 
پاك و نورانى شــان به ذكر خدا متمايل اســت؛ اينها همه فرصت است. ماه 
رمضان هم كه يك فرصت الهى اســت، در اختيار ما قرار داده شده؛ استفاده 
كنيد از اين ماه مبارك، از اين فرصت بســيار بزرگ؛ دلها را به خدا نزديك 
كنيد، آشــنا كنيد؛ با استغفار، دلها و جانها را پاكيزه كنيد؛ خواسته هايتان را 
با خداى متعال مطرح كنيد. ارتباط معنوى ملّت ما با خداى متعال كارهاى 
بزرگى انجام داده است و ماه رمضان فرصت فوق العاده اى است براى اين كار؛ 

از اين فرصت استفاده شود.
ان شاءالله خداوند متعال به همه  ما كمك كند تا بتوانيم در اين ماه رمضان 
جنبه  فرشته گون وجود خود را بر جنبه  حيوانى خود غلبه دهيم. ما يك جنبه  
ملكى و فرشته اى داريم، يك جنبه  مادى و حيوانى داريم. هوى هاى نفسانى، 
جنبه  مادى را بر آن جنبه  ملكى و فرشته اى غلبه مي دهد. ان شاءالله در اين 
ماه رمضان بتوانيم آن روحانيّت را، آن نورانيّت را بر جنبه  مادى غلبه بدهيم 
و اين را به عنوان ذخيره اى نگه داريم و از ماه رمضان به عنوان تمرينى كه در 

طول سال اين تمرين به كار ما خواهد آمد، ان شاءالله استفاده كنيم.
بیانات در خطبه هاي نماز جمعه  تهران ـ 1386/6/23

مسافرت در ماه رمضان 
س( اگر کسى در ماه مبارک رمضان به مسافرت برود، حکم روزه اش 

چگونه است؟ آیا مجاز به افطار روزه مى باشد؟
ج( اگر بعد از ظهر مسافرت كند، بايد روزة خود را نگه دارد، اما اگر پيش 
از ظهر مسافرت كند درصورتى كه از شب قبل قصد سفر كرده باشد روزه اش 
باطل اســت؛ ولى اگر در روز قصد سفر كرده است، بنابر احتياط واجب بايد 

روزه بگيرد و پس از ماه رمضان هم آن را قضا كند.
دختران روزه اوّلى 

س( دختری که تازه به سن بلوغ رسیده ، اگر به واسطه روزه گرفتن 
دچار ضعف شدید شود، نسبت به روزه تکلیف دارد؟

ج( دخترانى كه تازه به سن بلوغ ) كه بنا به نظر مشهور همان تكميل نه 
ســال قمرى )برابر با ۸ سال و ۸ ماه و ۲۳ روز شمسى است(مى رسند واجب 
اســت روزه بگيرند و ترك آن به صرف دشوارى، ضعف جسمانى و مانند آن 
جايز نيســت، مگر آنكه روزه براى آنها ضرر داشــته يا تحمل آن با مشــقت 

زيادى همراه باشد. 
مسافرت نیم روزه در ماه رمضان 

س( اگر کسى در صبح ماه مبارک رمضان به مسافرت برود و پیش 
از اذان ظهــر مجددا به وطن و یا جایى که قصد اقامت ده روزه دارد 

برسد، حکم روزه اش چگونه است؟
ج( اگر مبطلى انجام نداده باشــد، لازم اســت نيت روزه نمايد و روزه آن 

روز صحيح مى باشد.

 آخرین گفت وگوی انسان 
در هنگام مرگ!

امام على)ع( مى فرمايد: در آخرين لحظات زندگى مال، فرزندان و 
عمل انسان در برابرش مجسم مى شوند! انسان رو به مال خود كرده و 
مى گويد: من در جمع آورى تو حريص و در مصرف كردنت بخيل بودم، 
در اين لحظه چه كمكى به من خواهى كرد؟ مال در پاســخ مى گويد: 
من تنها كفن تو را تهيه مى كنم. پس از آن انسان رو به فرزندان خود 
كرده و مى گويد: من شــما را دوست مى داشتم و حامى شما بودم،  در 
اين لحظه با من چه مى كنيد؟ آنها در پاسخ مى گويند: ما تو را به قبر 
مى رســانيم و دفن مى كنيم،  پس از آن انسان به عمل خود مى گويد: 
من نسبت به تو بى اعتنا بودم،  و تو بر من سنگين بودى،  امروز با من 
چه خواهى كرد؟ عمل در پاسخ مى گويد: من از قبر تا قيامت همنشين 

تو خواهم بود، تا زمانى كه هر دو در پيشگاه خداوند حاضر شويم.)1(
____________

1- وسائل الشيعه، ج 16، ص 105

مراقبت، لازمه تقویت توحید در قلب و 
کنترل نفس است

)بدان اى ســالك راه خدا!( در توحيد بايد مراقبت را تقويت كرد. 
مراقبت تخم سعادت اســت كه در مزرعه دل كاشته مى شود و ساير 
آداب و اعمال پروراندن آن است. مراقبت كشيك نفس كشيدن است 
و همواره در حضور بودن اســت. حديث نفس مزاحم با مراقبت است. 
اين ســخن دلنشين امام صادق)ع( را بايد بر دل نشاند كه دل انسان 
حرم خدا اســت. پس در اين حرم خدا غير خدا را نبايد ســاكن كرد؛ 

»القلب حرم الله فلاتسكن فى حرم الله غيرالله.: )1(
____________

1- هزار و يك كلمه، علامه حسن زاده، ج 1، ص 191

پرسش و پاسخ در آموزه های علوی )۵(
1- اوصاف مرگ

* مــردى به اميرالمومنين)ع( عرض كرد: يا على! صف لنا الموت، 
مرگ را براى ما توصيف كن؟ حضرت فرمودند: سوال نمودى بعد فرمود: 
مرگ يكى از سه قسم است: گروه اول: افرادى هستند كه بشارت ابدى 
به آنها داده مى شود )و آنها سعدا، پاكان، نيكان و شايستگانند، به آنها 
بشارت و مژده به رحمت ابدى مى دهند و آنها جزو دوستان ما هستند( 
گروه دوم: افرادى هستند كه بشارت عذاب ابدى به آنها داده مى شود، 
و اين اشــخاص كفار و مشــركين و مخالفين ما هستند كه در همان 
وقت مرگ عذاب قطعى را مى فهمند. گروه سوم: اين افراد مسلمانند. 

اما آلودگى ها و معاصى نيز دارند. 
حضرت درباره آنها فرمود: امر اينها مبهم است. اينها دچار هول و 
وحشت و اضطراب مى باشند نه نجات آنها معلوم است نه هلاكت آنها. 
در انتظارند تا به كار آنها رسيدگى شود. در دنباله حديث امام على)ع( 
مى فرمايد: اى دوستان و اى شيعيان، بكوشيد داراى عمل نيك باشيد. 
خدا در يك حدودى به ما اجازه شــفاعت داده اما تا وقتى ما برســيم 
و شــما لايق شفاعت ما بشويد، گاهى سيصدهزار سال در عذاب الهى 
گرفتاريد. پس بكوشــيد بار گناه خود را سنگين نكنيد تا وضعتان در 
دم مرگ روشن باشد و به پاكى و خوبى از اين عالم برويد تا مى توانيد 
در اعمال نيك و خدمت به مردم بكوشيد تا سكرات موت بر شما آسان 

گردد. )بحارالانوار، ج۳، ص1۳4(
2- پاسخ به شبهه تناقض قبض روح

* امام على)ع( در پاســخ به زنديق )كافرى( كه مدعى تناقض در 
مســئله قبض روح در قرآن بــود؛ فرمودند: »الله يتوفى الانفس حين 
موتها«)زمر-4۲( و آيه »يتوفاكم ملك الموت«)سجده-11( و آيه »توفته 
رسلنا«)انعام-61( و آيه »تتوفاهم الملائكه طيبين«)نحل-۳۲( و آيه 
»الذين تتوفاهم الملائكه ظالمى انفسهم«)نحل-۲۸( خداوند تبارك و 
تعالى برتر و بزرگ تر از آن اســت كه )گرفتن جانها( را خود به عهده 
گيرد. كار فرستادگان و فرشتگان، كار او به شمار مى آيد، چرا كه اينان 

به فرمان او كار مى كنند. 
پس هركس كه اهل اطاعت و فرمانبرى باشــد، ستاندن جانش را 
فرشتگان رحمت به عهده مى گيرند، و هر كه اهل معصيت و نافرمانى 
باشد، قبض روحش را فرشتگان عذاب به گردن مى گيرند. ملك الموت 
دستيارانى از فرشتگان رحمت و عذاب دارد كه فرمان او را اجرا مى كنند 
و كار آنهــا در واقع كار او مى باشــد، و هرچــه آنها انجام مى دهند به 
ملك الموت نسبت داده مى شود. بنابراين، عمل آنها عمل ملك الموت 
اســت و عمل ملك الموت عمل خدا است. زيرا كه خداوند جانها را با 
دست هركه خود بخواهد مى ستاند.)الاختصاص، شيخ مفيد، ص1۸۸(

3- مرگ زودرس
* روزى اميرالمومنيــن على)ع( خطبــه مى خواند و در ضمن آن 
فرمود: »اعوذ بالله من الذنوب التى تعجل الفناء« پناه مى برم به خداوند 
از گناهانى كه موجب زودرســى هلاكت )مرگ زودرس( خواهند شد. 
»عبدالله ابن كواء، )منافق سرشــناس عهــد اميرالمومنين كه بعدها 
رئيس گروه خوارج شد( بلند شد و گفت: اى اميرالمومنين! آيا گناهى 
كه موجب مكافات زودرس مى شود وجود دارد؟ امام على)ع( در پاسخ 
فرمود: آرى! واى بر تو و آن گناه قطع رحم)بريدن پيوند از خويشاوندان( 
است. چه بسا خاندانى هستند با اينكه از حق دورند، ولى بر اثر همكارى 
و خدمت به يكديگر به گرد هم آيند و همين كار موجب مى شود كه 
خداوند به آنها روزى مى رساند و چه بسا افراد پرهيزكارى كه تفرقه و 
درگيرى خاندانشــان و قطع رحم بينشان موجب مى شود كه خداوند 

آنها را از روزى و رحمتش محروم سازد. )كافى، ج۲، ص۳47(

شاخص های عاقبت به خیری
قال  الامام على)ع(: »طوبى لمن ذکر المعاد، و عمل للحساب، 

و قنع بالکفاف، و رضى عن الله«
امام على)ع( فرمود: خوشا به حال كسى كه به ياد معاد باشد، براى 
حسابرســى قيامت كار كند و با قناعــت زندگى كند، و از خدا راضى 

باشد.)1(
____________
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دعایى جهانى برای تمام انسان ها
در يكى از ادعيه ســفارش شده در ماه 

رمضان مى خوانيم:
1- اللهم ادخل على اهل القبور الســرور 
۲- اللهم اغن كل فقير ۳- اللهم اشــبع كل 
جائع 4- اللهم اكس كل عريان 5- اللهم اقض 
دين كل مدين 6- اللهم فرج عن كل مكروب 
7- اللهم رد كل غريب ۸- اللهم فك كل اسير 
9- اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين 
10- اللهم اشــف كل مريض 11- اللهم سد 
فقرنا بغناك 1۲- اللهم غير سوء حالنا بحسن 
حالك 1۳- اللهم اقض عناالدين و اغننا من 

الفقر 14- انك على كل شىء قدير.
گرچه سخن گفتن با خدا آداب و ترتيب 
خاصى ندارد و هركــس به اندازه معرفت و 
دانــش و مطابق فرهنــگ و معتقدات خود 
مى تواند هر لحظه به پروردگار خود متصل 
شده و با او راز و نياز كند و انواع خواسته هاى 
خود را با او مطرح كند و خويشتن را از همّ 
و غم دنيا رهايى بخشد، لكن پرواضح است 
كه ســخن گفتن گروه هــاى مختلف مردم 
از عامــى و عالم و عارف با خداوند بســيار 
متفاوت بوده و نمى توان آنها را حتى نزديك 
همديگــر طبقه بندى كرد و بديهى اســت 
راه يافتگان و اولياى الهى به جهت رياضات و 
تحمل مرارت هايى كه در جهت تقرب به آن 
وجود لايزالى داشــته اند با خلوص و آگاهى 
كاملترى دعا و مناجــات مى كنند و دقيقا 
به همين دليل در شــريعت آسمانى اسلام 
موكدا توصيه شده به تأسى از اهل بيت)ع( 
كه خانه زاد بارگاه قرب خداوند هست و روح 
و جانشان با معارف اصيل و صحيح، عجين 
گشته و مســتقيما به منبع وحى و ربوبيت 
اتصال دارند، به ايشــان اقتــدا نموده دعا و 
مناجات كردن را از ايــن خاندان كريم فرا 
گيريم و انصافا وقتى به ادعيه ماثوره از اهل 
بيت)ع( مراجعه مى كنيم به چنان معانى و 
مفاهيم عميق و پرمحتوا برمى خوريم كه آنها 
را بايد بى اغراق سايه كلام وحى و آيات قرآن 
تلقى كنيم. شــايد عقل هم همين را حكم 
كند و بدون اين توصيه و تاكيد نيز منطقى 
باشد چنين روشى را در پيش گيريم. با اين 

درس هایی از یک دعای جهانی
مرتضی ملک پور

در مــاه پرخیر و برکت رمضان قرار داریم. اصناف مختلف آدمیان هریك به 
قدر استعداد و ظرفیت خود از خوان گسترده این ماه بهره مى برند و توشه یك 

سال بلکه یك عمر خود را برمى گیرند.
یکى از دعاهای پرمغز وارده در این ماه دعای »اللهم ادخل على اهل القبور 

السرور« است که مستحب است پس از هر نماز فریضه خوانده شود.
در مضامین این دعا نگاه جهانى و فراگیر حاکم است از این رو حاوی درس ها 
و نکات برجسته و انسانى فراوانى است که در مطلب حاضر به برخى از این نکات 

اشاره شده است.

 مقدمه نگاهى گذرا داريم بر دعايى كه متن و 
ذكر آن گذشت.

دعا با نداى »اللهم« آغاز شده كه همين 
ابتداى كار مى خواهد اين مفهوم را به خواننده 
و گوينــده القاء كند كه هيچ كارى در عالم 
بدون اســتعانت و جز به وسيله خداوند احد 
و واحــد صورت نمى گيرد و به عبارت ديگر 
ايــن دعا بــر پايه توحيد كــه اصل الاصول 
تمامى اديان ابراهيمى مى باشد بنا گرديده 
است. جالب اينكه در هر فرازى از دعا، كلمه 
»اللهم« تكرار شــده در حالى كه امكان آن 

بوده اين كلمه طيبه يكبار بيايد و در جملات 
و خواسته هاى بعدى با واو عطف، هر عبارت 

به عبارت قبلى عطف شود. 
لكــن در اين تكرار تعمد بوده و آغاز هر 
خواسته با كلمه »اللهم« گويا مى خواهد اين 
معنا را به خواننــده و گوينده القاء كند كه 
لحظــه اى از ياد و توكل بر آن وجود لايزلى 
غفلــت نورزيد، از ما ســوى الله يكباره دل 
بريده، فقط و فقط از او بخواهيم كه: »اياك 
نعبد و اياك  نســتعين« و شــما اگر به فراز 
آخــر دعا نيز توجه بفرمائيد: »انك على كل 
شى قدير«، به درستى كه فقط بر همه چيز 
توانايى، اين معنا همانند روح واحد بر تمام 

دعا سايه انداخته است.

اما ادامه دعا:
مومن در جمله اول دعــا براى رفتگان 
عالم فانى و اســيران خاك از خداوند سرور 
و شــادى مسئلت مى كند كه در جاى خود 
نوعى حق شناسى نسبت به اموات و عزيزان 
بــوده و همگان را به يــاد و خاطره مردگان 
توجه مى دهد تا چنان نباشــد كه هر كه از 
اين عالم رخت بربســت، اعمال و آثار مثبت 
و جاودان او از خاطره ها محو و نابود شــود. 
اين جمله حتــى مى خواهد بگويد چنانچه 
كسى از ديگرى كه مرده است تكدر خاطر و 
آزردگى خيال دارد، حال كه دست او از اين 
عالم كوتاه است به جاى كينه ورزيدن و مرور 
خاطرات تلخ و ســياه كه خود مى تواند روح 
آنان را تيره و تار كند با گذشت و بزرگوارى، 
براى وى طلب مغفرت و شادى در عالم برزخ 
نمايد. لكن به نظر مى رسد مفهومى عالى تر و 
اساسى تر در پس اين جمله نهفته باشد و آن 
عبارت است از توجه دادن همگان به دومين 
اصل مهم و اساسى اديان الهى يعنى »معاد« 
و تذكــر اين معنا كه اى فرزندان آدم به ياد 
داشته باشيد كه: كل نفس ذائقه الموت، هر 
انسانى طعم مرگ را مى چشد و هركسى به 
هر حال مى ميرد. پس بدانيد كه اين دنياى 
فانى به زودى ســپرى مى شود و شما هم به 
خيل اموات خواهيد پيوست. زنگ رحيل را 
بشــنويد و بارها را بربنديد كه پيش از آنكه 

فكر كنيد نوبت شما نيز فرا مى رسد.

اهتمام به مسائل و مشکلات انسان ها
در قسمت هاى ديگر دعا ما از خداوند براى 
فقرا و گرسنگان غنا و تمكن، براى قرض داران 
اداى دين، براى گرفتاران، گشــايش، براى 
غريبان و اسيران بازگشت به وطن و آزادى 
و براى بيماران شــفا مسئلت مى كنيم كه 
خــود حكايت از آن دارد كه چنان نيســت 
كــه در اين ماه رحمــت و معنويت فقط به 
فكر آخرت و عالم پس از مرگ باشــيم بلكه 
تمام شئون زندگى انســان ها براى ما مهم 
اســت و گرچه مومن گره گشايى كار خلق 
را از خدا مى خواهد لكن پرواضح اســت كه 

براســاس آموزه هاى دينى هر كدام از ما در 
برابر نابسامانى هاى جامعه مسئوليت داشته، 
مكلف هستيم تا سرحد نهايت، تلاش خود 
را در جهــت رفع آن معضلات به كار بنديم 
و قطعــا مراد آن نبوده كه خداوند را متكفل 
انجام اين امور بدانيم و صرفا به دعا و تضرع 

بسنده كنيم.
مسئولیت مؤمن در قبال دیگر انسان ها

مؤمن يك انسان مسئول است و لحظه اى 
نمى تواند و حق ندارد كه در برابر مشكلات 
ديگران بى تفاوت باشد. سيركردن گرسنگان، 
پوشــاندن برهنگان، اداى دين قرض داران 
امورى هســتند كه ما بايــد انجام دهيم نه 
خــدا و البته توكل بر خدا، نيرو گرفتن از او 

و رنگ خدايى دادن به كارها نيز مايه اصلى 
تفكر و عمل هر انســان خداجوســت كه به 
منش و كردار او سمت و سوى الهى مى دهد. 
نكته جالب ديگر در اين قسمت آن است كه 
مؤمن ابتدا امــورى معنوى و مادى را براى 
ديگران مى خواهد و ســپس در انتهاى دعا 
طى فرازهاى يازدهم، دوازدهم و سيزدهم، 
نعمتهايــى را از خدا براى خود مى خواهد و 
جالب تر اينكه در همين ســه جمله نيز به 
جاى اســتفاده از ضمير متكلم وحده )براى 
من( از ضمير متكلم مع الغير )براى ما( مدد 
مى جويد و گويا حتى در انتهاى دعا نيز حيا 
مى كنــد كه پس از آن همه خير و نيكى كه 
براى ديگــران مى خواهد، چيزى براى خود 
طلب كنــد. لذا در اينجا هم مى گويد خدايا 
حال ما را )نه من را( به حسن و نيكويى حال 
خود تغيير ده. خدايا قرض ما را ادا فرما و فقر 

ما را به ثروت و دارايى بدل نما.
نكته ديگر در اين جمله اخير آن اســت 
كه رهايى از فقــر در دو جا )در انتهاى دعا 
آنجا كه دعاكننده هم براى خود و هم براى 
ديگــران مى خواهد( آمده و از ســياق كلام 
برمى آيد كه درجمله اللهم سد فقرنا بفناك، 
مراد فقر معنوى باشد و در جمله:  اللهم اقض 
عنا الدين و اغننا من الفقر، منظور فقر مادى. 
چون در جمله اخير بحث اداى دين و غناى 
از فقــر توامان آمده و چنين به ذهن متبادر 
مى كند كه منظور فقر مادى است اما در جمله 
قبلــى مطلق فقر آمده و اگر فقر را در جمله 
اخير به معناى مادى آن بگيريم بالضروره در 
جمله اول بايد به معناى معنوى گرفت. هر دو 
به يك معنا نيز منطقى نيست چون تكرارى 

غيرمفيد و غيرلازم است.
پس از جملات اول و ســيزده و شــاكله 
اصلــى و كلى دعا كه به اصــول اعتقادى و 
اساسى توجه دارند جملات 1۳، 5، 4، ۳، ۲ 
تماما به مشكلات اقتصادى و روزمره اشاره 
مى كنند. اما نكته جالــب اينكه اين دعاى 

عميق و پرمحتوا تاكيدى بر اين نكته اساسى 
نيز دارد كه رفع حوائج مادى و گرفتارى هاى 
روزمره گرچه مهم هستند و لازم، اما امكان 
ندارد كه انسان صرفا با تأمين آن نيازمندى ها 
به سعادت و راحتى دست يابد درحالى كه از 
نظر روحى و روانى دغدغه و آشفتگى خيال 
داشــته باشد، لذا در جمله ششم از خداوند 
مى خواهيــم كه در كار هر فــرد گرفتارى، 
گشايش و فرج حاصل كند. در جمله دوازدهم 
نيز از خداوند مسئلت مى كنيم كه بدى حال 
ما را به حسن و خوبى حال خود تغيير دهد. 
نكته بسيار مهم و كليدى ديگر در اين جمله 
آن است كه تفريحات صورى و خوشى هاى 
ظاهرى و تصنعى حداكثر مى توانند مسكنى 
براى دردها و نابسامانى هاى روحى انسان ها 
باشــند و راه حل اساسى و گشايش واقعى 
آن اســت كه دل هاى آدميان به نور و جلوه 
الهى منور گرديده، آرامش و طمانينه واقعى 

را ادراك كند.
فرازهاى 9 و 7-۸ اين دعا به گرفتارى ها 
و مشــكلات اجتماعى اشاره دارد و مؤمن از 
خدا مى خواهد كه تمامى غريبان به مواطن 
خود برگشته، اســيران آزاد شوند و از همه 
مهم تر، امور فاســد جامعه مسلمين اصلاح 
و مرتفع گردد. در اينجا نكته اى وجود دارد 
كه شــايان توجه خاصى است و كج فهمى 
مى تواند باعث تفســير ناصحيح از دعا شود. 
تقريبا تمامى خواســته هايى كه در اين دعا 
طرح گرديده عموميت دارد به طورى كه ما 
براى تمام فقيران، غنا طلب مى كنيم، براى 
تمام گرسنگان، سيرى مى خواهيم، براى تمام 
برهنگان لباس مى خواهيم و... اين فرازها بر 
مبناى صفت رحمانيت خداوندى كه شامل 
تمام موجودات و خلائق مى شود، مى خواهد 
اين معنا را به ما القاء كند كه ذخائر و خزائن 
خداوندى كم نمى شود. او تمامى موجودات 
را كــه آفريده به اندازه ظرفيت آن ها نعمت 

كرامت فرموده، ما نيز اگر چيزى مى خواهيم، 
بايد كه خســت به خرج ندهيم، براى همه 
بخواهيم و انفاقى اگر داشتيم براى همگان 

داشته باشيم. 
پس همان طور كه رحمت واسعه خداوند 
عظيم الشــان تمام عالم را فرا گرفته، ما نيز 
در حد توان و امكان خود بايد چنين باشيم 
و درد هر انســانى در هــر جاى دنيا فارغ از 
رنگ و زبان و مليت و حتى اعتقاد او، درد و 
دغدغه انسان مؤمن باشد. حال توجه كنيد 
به جمله 9 كــه مى گويد: خدايا اصلاح كن 
هر امر فاســدى از امور مسلمين را. چرا در 
اينجا ما اصلاح را فقط براى جامعه مسلمين 
مى خواهيم در حالى كــه اگر بنا به اصلاح 
باشــد، جوامع غير مســلمان به اين اصلاح 
نيازمندترند چون عمق و ابعاد مفسده در آن 
جوامع على القاعده بايد بيشتر باشد پس اين  
انحصارطلبى چه توجيهى دارد؟ و آيا اصلا اين 
را مى توان انحصارطلبى اطلاق كرد؟ به نظر 
مى رسد پاسخ به اين شبهه و سؤال آن است 
كه تنها راه رهايى و فلاح تمامى انسان ها و 
همه جوامع، گرويدن به دين الهى و پيروى 
از فراميــن حيات بخش خداوندى اســت، 
چون خالق بى نياز عليم حكيم كه انسان را 
خلق كرد، از هر وجــود ديگرى به نيازها و 
كاستى هاى آدميان واقف تر و البته مهربان تر 
و رئوف تر است و او با علم و حكمت و محبت 
مطلق و بى شائبه خود بهترين دارو و راه حل 
را تجويز و ارائه مى كند كه در قابل اديان الهى 
از طريق انبياء يعنى امين ترين، آگاه ترين و 
شريفترين بندگان در هر عصر به آنان ابلاغ 
مى شود. تلاش انسان براى اين كه به مدد فقط 
عقل خود و به دور از وحى و دين و شريعت، 
راه خــود را بيابد عملا به جاى نرســيده و 
از اين همه»ايســم«هاى شرقى و غربى جز 
گمراهى عايد بشريت نگرديده و هر فلسفه 
و ايدئولوژى اى پس از مدتى سرگرم كردن 
جهان و جهانيان و صرف وقت و هزينه هاى 
گران و قربانى كردن ميليون ها انسان بى گناه 
بعد از چند صباحى افول كرده به موزه تاريخ 
سپرده شده است. پس تنها راه نجات انسان ها 
بازگشــت به خدا و دامن پرمهر اوست و هر 
جامعه اى كه جز اين را بينديشــد و به كار 
بندد عملا در سراشيبى سقوط و لغزش قرار 
گرفته اســت. حال با ايــن وصف آيا عقلا و 
عملا جامعه غيرموحد و غيرمسلمان اساسا 
در طريق و مدار حقيقت و صلاح مى باشد كه 
ما از خدا بخواهيم مفاسد و نابسامانى هاى آن 

جامعه را رفع كند؟
شــرط اول آن است كه چنين جوامعى 
از قيد طواغيت و دنيامداران خلاصى جسته 
در طريق و مــدار صلاح قرار گيرد آنگاه از 
خدا بخواهد و بخواهيم كه آنان را در مسير 
ســخت و پرپيچ و خم رشد و انسانيت مدد 
رساند و مفاسد امورشان را به صلاح مقرون 
سازد. اگر تفســير ما درست باشد حال به 
معنــاى عميق اين فراز دعا پى مى بريم كه 
چرا فرمود اللهم اصلح كل فاســد من امور 
المســلمين و برخلاف فرازهاى ديگر، آن 
نعمت را براى كل بشريت نخواست. چرا كه 
اين خواستن منطقى و شدنى نبود و دعا بر 

امر محال تعلق نمى گيرد.
به هر تقدير مرورى عميق تر بر اين دعاى 
شــريف درس هاى بزرگى به مــا مى دهد، به 
گونه اى كه مى تــوان آن را مرامنامه اى براى 
مدينه فاضله نبوى)ص( دانست. جامعه اى كه بر 
پايه وحدانيت و معنويت بنا شده، در آن اخلاق، 
حاكم است، نه گرسنه اى دارد و نه برهنه اى، 
گرفتارى ها در آنجا حل شــده اند و غريبان به 
مواطن خود بازگشــته و اسيران آزاد، بيماران 
شــفا يافته اند و فقر مادى و معنوى همگان با 
ثروت و غناى بى پايان خداوندى مرتفع گشته، 
آحاد جامعه خيرخواه و مددكار يكديگرند. به 

اميد رسيدن به آن جامعه.

همان طورى كه خدا و فرشــتگان بر 
پيامبر)ص( صلوات مى فرستند، همچنين 
بر مومنان است تا بر پيامبر)ص( و اهل بيت 
او صلــوات بفرســتند: إنَّ اللهَ وَ مَلَائكَِتَهُ 
بِىِّ ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا صَلُّوا  يصَُلُوّنَ عَلىَ النَّ
عَليَْهِ وَ سَلِّمُوا تسَْليِمًا؛ خدا و فرشتگانش 
بر پيامبر صلوات و درود مى فرستند؛ اى 
كســانى كه ايمان آورده ايــد! بر او درود 
فرستيد و به فرمانش به خوبى گردن نهيد 

و تسليم مطلق باشيد.)احزاب، آيه 56(
ايــن صلواتى كــه از ســوى خدا و 
صلوات  مى شــود،  فرســتاده  فرشتگان 
خاصه است؛ همچنان كه خدا بر صابرانى 
كه در مصيبت صبر و استقامت مى ورزند 

آثـار صلوات خـدا و پیامبـر بر انسـان
و جزع و فزع نمى كنند، صلوات خاصه دارد: 
آنها كه هر گاه مصيبتى به ايشان مى رسد، 
مى گويند: »ما از آنِ خدائيم؛ و به ســوى او 
بازمى گرديم!«، اينها، همان ها هســتند كه 
صلوات و رحمت خدا شــامل حالشان شده 
و آنها هســتند هدايت يافتگان!)بقره، آيات 

156 و 157(
از نظر قرآن، همان طورى كه بر مومنان 

اســت تا بــر پيامبرش صلوات بفرســتند، 
همچنين با شرايطى بر پيامبر)ص( است تا بر 
مومنان امت صلوات بفرستد؛ خدا در اين باره 
رُهُمْ وَ  مى فرمايد: خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَهًًْ تطَُهِّ
يهِمْ بهَِا وَ صَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلَاتكََ سَكَنٌ  تزَُكِّ
لهَُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ؛ از اموال آنان صدقه اى 
بگير تا به وسيله آن پاك و تزكيه شان سازى 
و برايشــان صلوات بفرست )دعا كن(! زيرا 
صلــوات و دعاى تو براى آنان ســكونت و 
آرامشى است و خدا شنواى داناست. )توبه، 

آيه 10۳(
از ايــن آيه به دســت مى آيــد صلوات 
پيامبر)ص( بر امتــى كه اهل صدقه به آن 
حضرت هستند، موجب آرامش آنان مى شود.

البته خدا در  جايى ديگر مى فرمايد 
كه صلوات خاصه خدا و فرشــتگان آثار 
مهمى  دارد كه از جمله آنها خروج انسان از 
ظلمات به سوى نور است: هُوَ الذَِّى يصَُلِّى 
لُمَاتِ  عَليَْكُمْ وَ مَلَائكَِتُهُ ليُِخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ
إلِىَ النُّورِ وَ كَانَ باِلمُْؤْمِنِينَ رَحِيمًا؛ اوست 
كسى كه با فرشتگان خود بر شما صلوات 
و درود مى فرستد تا شما را از تاريكى ها به 
سوى روشنايى برآورد و به مؤمنان همواره 

رحيم است.)احزاب، آيه 4۳(
بر اين اساس نبايد صلوات در هر شكل 
و قالبى از جمله دعا و نيايش را دست كم 
بگيريم، زيرا عامــل مهم و تأثيرگذار در 

زندگى بشر است.


